
 اهدای نشان درجه یک هنری
 به جعفر دهقان

اعتراض انجمن بازیگران آمریکا به 
اولین بازیگری هوش مصنوعی

تجلیل از بیاض امیرعطایی به پاس 
سال‌ها تلاش در عرصه ساخت »ساز«

در مراســـم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، 
آیین اهـــدای گواهینامـــه درجه یـــک هنری 
بـــه »جعفـــر دهقـــان« بازیگـــر پیشکســـوت 
ســـینما و تلویزیون با حضور رئیس ســـازمان 
سینمایی برگزار شـــد. جعفر دهقان در این 
مراســـم گفـــت: »اولویتـــم انتخـــاب کارهای 
دفـــاع مقـــدس بـــود و خوشـــبختانه طوری 
شـــد که پرکارترین و بهترین بازیگر سینمای 
دفـــاع مقدس بـــه انتخـــاب مردم در ســـال 
شـــدم و خودم را مدیون و متعهد نســـبت به 
بچه‌های جنـــگ می‌دانســـتم و همانقدر که 
آنها از مـــن راضی باشـــند، برایـــم کافی بوده 

اســـت./ ســـازمان امور سینمایی

آیین تجلیل و پاسداشـــت مقـــام هنری بیاض 
امیرعطایـــی، ســـازنده ســـازهای ایرانـــی بـــه 
بهانـــه هفتادمین ســـالروز تولد ایـــن هنرمند 
پیشکســـوت روز جمعـــه ۱۱ مهر ســـاعت ۱۷ در 
فرهنگســـرای ارســـباران برگـــزار می‌شـــود. در 
ایـــن آیین فیلم مســـتند »کمانچـــه« با تحقیق 
و نویســـندگی لاله جوشنی و کارگردانی محمود 
یارمحمدلـــو رونمایی می‌شـــود و پـــس از آن به 
نمایش درمی‌آید. اســـتاد بیـــاض امیرعطایی، 
ســـال 1351 با اســـتاد ابراهیم قنبری‌مهر آشنا 
شد. شـــروع کار سازســـازی‌اش با ساخت ساز 
تـــار و تـــراش تمبـــک و کمانچه یک‌تکـــه برای 
هنرآموزان هنرستان موسیقی آغاز شد./‌ ایران

 پس از اعتراض شـــماری از بازیگران درجه 
یک هالیوودی به اولین بازیگری که توسط 
هوش مصنوعی ســـاخته و در یک فیلم به 
کار گرفته شـــده اســـت، انجمـــن بازیگران 
آمریکا با انتشـــار بیانیه‌ای این امر را محکوم 
کرد. بـــازی دادن بـــه زنی با عنـــوان » تیلی 
نـــوروود« اولین بازیگری که توســـط هوش 
مصنوعی ســـاخته شـــده، توســـط انجمن 
بازیگران آمریـــکا )SAG-AFTRA( محکوم 
شد.این مخلوق به موضوعی بحث‌برانگیز 
در هالیوود بدل شده و  بازیگران معتقدند 
کـــه »خلاقیت انســـان‌محور اســـت و باید 

باقـــی بماند.«/ مهر 

مولانا و شمس می‌توانند به داد انسانِ سردرگمِ امروز برسند

نقل قول

 بـــرای من و همکاران عزیزم، ســـاخت فیلم »مســـت عشـــق« صرفاً ســـاخت یک 
اثر ســـینمایی نبود بلکه ســـفری معنوی به ســـرزمین ملاقـــات دو روح، دو جان و 
دو معنـــای عمیق از زندگی بود که در وجود شـــمس تبریـــزی وجلال‌الدین محمد 
بلخـــی جـــاری و زنده اســـت. بر ایـــن باورم کـــه در طـــول قرن‌ها و با گذر نســـل‌ها 
بســـیاری از دل‌هـــا از برکـــت این دیـــدار میان شـــمس و مولانـــا گرمـــا گرفته‌اند و 
در روزگار خـــود، معنـــا ومفهومـــی برای ادامـــه زندگی یافته‌انـــد. امروز پیـــام مولانا 
معنایی تـــازه دارد. ما درعصـــر بی‌معنایی زندگی می‌کنیم؛ در دورانی که انســـان‌ها 
گـــم شـــده‌اند و غبارهـــای بی‌شـــماری راه را بـــرای تصمیم‌گیـــری و جهت‌گیری در 
زندگـــی دشـــوار کرده‌انـــد. در چنین زمانـــی، انســـان‌هایی چون حضـــرت مولانا و 
شـــمس تبریـــزی می‌توانند به داد انســـانِ ســـردرگمِ امروز برســـند. 
مـــن وهمکارانم همین که توانســـته باشـــیم با خلـــق لحظاتی دل 
مخاطبان‌مـــان را به اندیشـــه‌های شـــمس و مولانـــا نزدیک‌تر کنیم 

بزرگ‌ترین موفقیت اســـت.
از صحبت‌های حسن فتحی در اکران‌ویژه »مست عشق«

از میان ۲۵ فیلم 
بلند رسیده تنها 

۸ اثر انتخاب شد 
که نشان می‌دهد 

وضعیت تولید 
مطلوب نیست. 

اما همین رویداد 
می‌تواند انگیزه‌ای 

برای فیلمسازان 
باشد تا مسیر خود 

را ادامه دهند

ی  خبـــر نشســـت   - فرهنگـــی ه  و گـــر
ســـی‌وهفتمین جشـــنواره بین‌المللی 
فیلم‌هـــای کـــودکان و نوجوانان صبح 
چهارشـــنبه ۹ مهـــر با حضـــور اصحاب 
رسانه در بنیاد ســـینمایی فارابی برگزار 
شـــد. حامد جعفـــری، دبیر جشـــنواره 
و مدیرعامـــل بنیـــاد فارابـــی، در ایـــن 
نشســـت از ضرورت‌های برگـــزاری این 
رویـــداد، وضعیـــت نه‌چنـــدان مطلوب 
ســـینمای کودک و برنامه‌های جشنواره 

ســـخن گفت.
  جعفـــری در آغـــاز با اشـــاره به ســـابقه 
جشـــنواره که از ســـال ۱۳۶۱ شروع شد 
و در شهرهای مختلف از جمله تهران، 
همدان و کرمـــان برگزار شـــده، تأکید 
کـــرد: »این جشـــنواره در همه ســـال‌ها 
تنهـــا میعـــادگاه جـــدی برای ســـینمای 
کـــودک و نوجـــوان بـــوده و حتـــی در 
دوره‌هایی کـــه تعطیل شـــد، کیفیت و 

کمیـــت تولیـــدات بهبود پیـــدا نکرد.«
کـــه ســـی‌وهفتمین  او توضیـــح داد    
دوره بـــا نمایـــش فیلم‌هـــا در اصفهان 
و همزمـــان در ۱۸ اســـتان دیگـــر برگزار 
می‌شـــود و افتتاحیه رســـمی آن ۱۱ مهر 
با ادای احتـــرام به شـــهدا خواهد بود.

  بـــه گفتـــه دبیـــر جشـــنواره، امســـال 
۳۹۳ اثـــر متقاضی حضـــور بودند که در 
نهایت ۸ فیلم بلند داســـتانی، ۱۹ فیلم 
کوتاه و ۱۱ اثر انیمیشـــن انتخاب شدند. 
از میـــان  نیـــز  در بخـــش بین‌الملـــل 

۱۸۳ اثـــر، ۱۸ فیلـــم پذیرفته شـــده‌اند 
کـــه تنـــوع جغرافیایـــی قابل‌توجهی از 

کشـــورهای مختلـــف دارند.
 

 سه بزرگداشت در جشنواره
مراســـم  ســـه  برگـــزاری  از  جعفـــری   
نکوداشـــت خبر داد: بزرگداشت زهره 
شـــکوفنده، پیشکســـوت عرصه دوبله؛ 
داریـــوش فرضیایـــی )عمـــو پورنگ( به 
پـــاس فعالیت‌هـــای کـــودک و نوجوان 
و مهـــدی مسعودشـــاهی برای ســـال‌ها 

فرهنگی. مدیریـــت 

 بازتاب جنگ ۱۲روزه در آثار
 موضـــوع جنـــگ اخیـــر غـــزه نیـــز در 
ح شـــد. جعفری  ایـــن نشســـت مطـــر
توضیـــح داد در میـــان آثـــار رســـیده به 
جشـــنواره تعـــدادی فیلم بـــا محوریت 
کودکان و جنـــگ ۱۲روزه حضـــور دارند 
کـــه کیفیت بالاتری داشـــته و در برنامه 
امســـال جای گرفته‌انـــد. او تأکید کرد: 
»جشـــنواره مأموریـــت ســـاخت ندارد، 

بلکه نمایشـــگاه آثار اســـت.
 اگـــر تعداد آثار بیشـــتر می‌بـــود، بخش 
مجزایـــی بـــرای کـــودکان غـــزه در نظر 

در نشست خبری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم کودک مطرح شد

فصل سینمای کودک در روزگار بی‌رمق  این ژانر
گزارش

  جعفـــری در همین‌بـــاره اضافـــه کـــرد 
بنیـــاد فارابـــی تنهـــا از آثـــاری حمایـــت 
خواهـــد کـــرد کـــه کیفیـــت و ظرفیـــت 

جـــذب مخاطـــب داشـــته باشـــند.
 

 سیاست‌های حمایتی
 و آینده جشنواره

 جعفـــری از برنامه‌ریـــزی بـــرای ایجـــاد 
دبیرخانه دائمی جشـــنواره سخن گفت 
و تأکید کرد که بایـــد فرصت‌های تازه‌ای 
بـــرای عرضه فیلم کودک ایجاد شـــود. او 
به ســـهم یک‌ســـوم جمعیت کشـــور که 
کـــودک و نوجـــوان هســـتند اشـــاره کرد 
و افـــزود: »اگـــر جریان‌ســـازی نکنیـــم و 
بخـــش خصوصـــی وارد کار نشـــود، ایـــن 
ســـینما همچنـــان در حاشـــیه خواهـــد 

» . ند ما
  او با اشـــاره بـــه تجربه ناموفق انباشـــت 
لـــزوم رســـاندن  بـــر  آثـــار در فارابـــی، 
فیلم‌هـــا به مخاطب تأکید کـــرد: »وقتی 
فیلم خوب به دســـت مخاطب نرســـد، 

قـــدرت اثرگـــذاری‌اش از بیـــن می‌رود.« 
جعفـــری همچنین دربـــاره همـــکاری با 
صداوســـیما گفـــت: »تعاملاتـــی شـــکل 
گرفتـــه اما بـــه دلیـــل درخواســـت‌های 
مالی ســـنگین برخی برنامه‌سازان هنوز 

به نتیجه نرســـیده اســـت.«
 

  برنامه‌های جانبی
 و نمایش در تهران

 بـــه گفتـــه دبیـــر جشـــنواره، فیلم‌هـــای 
ر  د ن  صفهـــا ا بـــر  ه  و عـــا ل  مســـا ا
پردیس‌هـــای فرهنـــگ، مـــوزه ســـینما، 
مگامال و ســـروش تهران نیز به نمایش 
درمی‌آینـــد. او همچنیـــن از اختصـــاص 
ســـانس صبح برای مدارس طبق تفاهم 
آموزش و پرورش با ســـازمان ســـینمایی 

داد. خبر 
 

المپیاد فیلمسازی و اقتباس ادبی
 جعفری در بخش دیگری از ســـخنانش 
در  فیلمســـازی  المپیـــاد  برگـــزاری  از 

فاصلـــه‌ای پس از جشـــنواره خبـــر داد و 
گفـــت، کیفیـــت این رویـــداد برایشـــان 
مهـــم اســـت. او همچنیـــن بـــر اهمیت 
فیلم‌های اقتباســـی تأکید کـــرد و آنها را 
فرصتـــی برای جذب مخاطب دانســـت.

 
نگاه به آینده

  در پایـــان، دبیـــر جشـــنواره تأکیـــد کرد 
که کیفیـــت برگزاری امســـال مهم‌ترین 
هدف اســـت و پس از آن آسیب‌شناسی 
و بررسی مســـائل ادامه خواهد داشت. 
او ابـــراز امیـــدواری کرد که دســـت‌کم دو 
فیلـــم از بخش مســـابقه داســـتانی بلند 
بتواننـــد بعدهـــا در گیشـــه هـــم موفـــق 

 . شند با
جشـــنواره ســـی‌وهفتم از ۱۲ تا ۱۶ مهر در 
اصفهـــان و همزمان در برخی اســـتان‌ها 
برگـــزار می‌شـــود و دو مراســـم اختتامیه 
و  کوتـــاه  فیلم‌هـــای  بـــرای  جداگانـــه 
انیمیشـــن )۱۴ مهـــر( و فیلم‌هـــای بلند 

داســـتانی )۱۶ مهـــر( خواهد داشـــت.
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

باغ ملی و حیرت هجده سالگی
گذری بر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان

دخترهـــا و پســـرهای هجـــده ســـاله و 
بیســـت و چنـــد ســـاله، با دســـت‌های 
خاکـــی و رنگی از آکریلیک و رنگ روغن 
و ســـیاه از زغال طراحی کـــه گاهی برای 
پـــاک کـــردن دستشـــان را روی لبـــاس 
می‌کشـــند... باهـــم بحـــث می‌کنند و 
می‌خندنـــد و آنچه را در ذهـــن دارند با 
صـــدای بلند بیـــن دوســـتان می‌گویند 
و ترســـی ندارنـــد که کارشـــان را بقاپند، 
چـــون صادقند و بـــا هنر روراســـتند...

یک طـــرف بچه‌های ســـرامیک‌اند با آن 
عینک‌هـــای محافـــظ پای کـــوره یا کف 

حیـــاط نشســـته و با خاک و آب دســـت 
بـــه ســـاختن می‌برنـــد... در کارگاهـــی 
دیگـــر هـــم بچه‌هـــای طراحی بـــا مداد 
کنتـــه و زغـــال و حتـــی رنـــگ، مرزهای 
طراحـــی و نقاشـــی را مـــدام گســـترش 
می‌دهند...یـــا آنهـــا کـــه با قلـــم صفر، 
رنگ‌های فیروزه‌ای و زرد و ســـبز و سرخ 
غ می‌نشانند... را در تذهیب و گل و مر
آنهـــا را چه می‌گویـــی که پـــای لپ‌تاپ 
بـــا ایده‌هایشـــان کلنجـــار می‌رونـــد یـــا 
دوربیـــن بـــه دوش نـــگاه می‌کننـــد تـــا 
عناصر بیـــرون از خود را با چشمشـــان 
ایـــن هجـــده  پیونـــد دهنـــد... همـــه 
ســـاله‌ها و بیست و چند ســـاله‌ها راهی 
را انتخـــاب کرده‌انـــد کـــه دشـــواری‌اش 
کم از راه‌های دیگر نیســـت و زیســـتن با 
هنر اســـت. زندگی در حیـــرت... مدام 
شـــگفت زده شـــدن و لحظه‌هایـــی را با 

مـــردم دنیا قســـمت کردن.

این تصویری اســـت از یک جشنواره. هر 
جشـــنواره‌ای که یک ســـویش جوان‌ها 
باشـــند من آن طـــرف می‌ایســـتم. این 
آنقـــدر پویایـــی  جشـــنواره‌ها در ذات 
دارنـــد که چندین روز ســـرپا بـــودن و از 
ایـــن طرف بـــه آن طـــرف دویـــدن را به 

چشـــمت نمی‌آورد.
 وقتـــی کـــه اختتامیـــه تمـــام می‌شـــود 
و بچه‌هـــا را بـــا دســـتبند جشـــنواره و 
دیپلم‌های افتخار به خانه می‌فرســـتی 
تازه می‌فهمی که چقـــدر پاهایت درد را 

در خـــودش پنهان کـــرده بود.
این وصف جشـــنواره هنرهای تجســـمی 
جوانان بود که ســـی و دومین دوره‌اش 

در دانشـــگاه هنر باغ ملی برگزار شـــد.

جشنواره‌ای که با پاییز آمد
در وصـــف ویژگی‌هـــای این جشـــنواره 
پیشـــتر همین‌جـــا نوشـــته بـــودم کـــه 

وقتـــی ١۵۴ نفـــر از همـــه اســـتان‌های 
کشـــور می‌آیند و در رشـــته های هنری 
تقســـیم می‌شـــوند و بـــا اســـتادان کار 
می‌کننـــد تـــا آثاری بســـازند کـــه داوری 
شـــود رخـــدادی یکتـــا در هنـــر ایـــران 

. ست ا
هرکـــس بـــه ایـــن جشـــنواره راه بیابـــد 
برنـــده اســـت. برگزیـــدگان روز پایانـــی 
فقـــط نمک جشـــنواره‌اند. چـــون همه 
آنهـــا،  دوبـــاره در ورکشـــاپ‌های بعـــد 
از جشـــنواره حضـــور خواهند داشـــت. 
‌جنـــگ 12 روزه نقطه‌ای در داســـتان ما 
بود که می‌خواســـتیم کاری به ســـامان 
برســـد تـــا جوانهـــا شـــادی و نشـــاط و 
بـــودن و ســـرودن را در تجربه‌ای هنری 

درک کننـــد.
اصـــاً بـــرای همین بـــود که »ریشـــه در 
خاک« از شـــعر فریدون مشیری بیرون 
آمـــد و در خط و شـــعار و موضوع کارها 

نمایـــان شـــد کـــه؛ مـــن اینجا ریشـــه در 
. کم خا

هنر ریشه‌های آدمی را به خاکش 
گره می‌زند

محکـــم می‌کنـــد مثل ریشـــه‌های ســـرو 
جـــوش  هفـــت  چنارهـــای  یـــا  ابرقـــو. 
امامزاده‌های پای کـــوه. می‌توانی از اینها 
شعار بسازی و چند صباحی را بگذرانی و 
می‌توانی به نقطه شـــعور برسانی و هنر را 
نیاز امروز و فردا بدانـــی. مثل یک قطعه 
تـــار میرزا حســـینقلی یـــا خطی از شـــعر 
نیمـــا کـــه از صبـــح می‌گوید و روشـــنی: 

قوقولـــی قـــو خـــروس می‌خواند...
یا ســـیاه مشـــق کلهر و نقشـــی از قوللر یا 

سپهری...
آنقـــدر ریشـــه دارد این درخـــت که گاهی 
یاد انســـانی می‌افتـــی که ٣۵ هزار ســـال 
پیش در غار نقشـــی از حیوان و انســـان 

را بـــر دیوار غار کشـــید.
و حـــالا این معجـــزه جوانی اســـت که به 
اکســـیر حیـــات مـــی‌ارزد. وقتی کـــه پای 
هجـــده ســـالگی می‌ایســـتی و حیـــرت 
می‌کنـــی از هـــر چـــه جنـــس هنر اســـت 
و عشـــق و مانـــدن. مانـــدگاری. راز ایـــن 

هجده ســـالگی کشـــف اســـت. 
کشـــفی در جســـت‌و‌جوی خود و بیرون 
مثـــل بچه‌هایی که در روزهای جشـــنواره 
دیدم کـــه در حیـــاط باغ ملی دانشـــگاه 
هنـــر می‌چرخیدنـــد و جوانـــی را معنـــا 
می‌کردنـــد پای تابلـــو و وقتی که دســـت 
بـــه رنگ و گـــچ  و چوب و آهـــن و قلم نی 

. ند می‌برد

روزهای جشنواره امسال را از اتاق 
داوری و انتخاب هنرجو برای کارگاه 

شروع کردم
هنرمندانی کـــه با ذوق و دقـــت کار این 
جوانها را می‌دیدند و گاهی چشمانشان 

برق می‌زد و می‌گفتند: بماند... دســـت 
آخـــر که باید حـــذف می‌کردند می‌دیدم 

که چه افسوســـی می‌خورند.
روز افتتاح این جشنواره در آفتاب صبح 
اولیـــن روز پاییز مگر از خاطره‌ها می‌رود 
وقتی که در قلب تهران، در میانه تاریخ 
ایســـتاده باشـــی و بچه‌ها را با اســـتادان 
بـــه کلاس بفرســـتی. و می‌دانســـتی که 
پنجشـــنبه غروب بعد از ٢ روز و نیم کار، 
چه دل دلی می‌کنند و در سرشـــان چه 
می‌گـــذرد، که کارشـــان چه می‌شـــود در 

نگاه داوران.
را  ایـــن ســـوی داســـتان  مـــن فقـــط 
می‌بینـــم، ســـویه جوانـــی را. یـــک بـــار 
دیگـــر بایـــد دوربیـــن را بچرخانیـــم و 
آن ســـوی اســـتادانه‌اش را هـــم از نظر 
بگذرانیـــم. و آنچه را در نگاه اســـتادان 
بـــه جوانان می‌آمد و چه لذتی داشـــت 
وقتی احمـــد وکیلـــی و محمدعلی بنی 
اســـدی بـــا لـــذت از کار بچه‌هایشـــان 

حـــرف می‌زدنـــد.
پـــای صحبـــت بچه‌هـــا‌ که نشســـتم هر 
یـــک از جایـــی آمـــده بـــود. از اردبیـــل، 
شـــیراز، اصفهان و ســـمنان و هر جایی 
که در نقشـــه ایران نامش آمده. همگی 

از دوســـتی‌ها گفتند؛ دوســـتی‌هایی که 
می‌دانســـتند پایـــان می‌یابد.

از  نقاشـــی...  بـــه  طراحـــی  کلاس  از 
ســـرامیک به عکاســـی. فرقی نمی‌کرد، 
هنـــر مهم بـــود که آنهـــا را بـــه هم وصل 
می‌کـــرد در قلـــب تهـــران، در دانشـــگاه 
تجســـمی  هنرهـــای  جشـــنواره  هنـــر، 
جوانان... بـــرای این ١۵۴ هجده ســـاله 
تا بیســـت و چند ســـاله‌ها بهانـــه بود تا 
بیاینـــد و اســـتادان را ببیننـــد، کار کنند 
و بیشـــتر یاد بگیرنـــد و خودشـــان را در 

محـــک تجربـــه بگذارند.
جایزه هم کـــه پیش رو بـــود. در رقابتی 
اگـــر اســـم دوستشـــان در شـــب  کـــه 
اختتامیـــه اعلام می‌شـــد ســـوت و کف 

و هـــورا بـــود که بـــه هـــوا می‌رفت.
خصلت این جشـــنواره را بایـــد در همین 
ریشـــه در خاک بـــودن جســـت‌و‌جو کرد 
جشـــنواره‌ای کـــه مثـــل یـــک شـــجره در 
ایـــن ســـی و دو دوره بـــه همـــه هنرهـــا و 
هنرمنـــدان شـــاخه دوانده درســـت مثل 
پیچکـــی کـــه از دیوار بـــالا رفتـــه و ایوان 
همســـایه را ســـبز کرده، درختـــی محکم 
کـــه می‌توانی بـــه آن تکیه کنـــی و جوانان 
ایـــران در باغ ملـــی به هنر تکیـــه کردند.
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نمی‌آورد

 غفلت سینما از نوجوانان دفاع مقدس

 سومین نشســـت »قرار هفت« با موضوع کنشـــگری نوجوان و ســـینمای دفاع مقدس در بنیاد سینمایی 
فارابی برگزار شـــد. نشســـت با نمایش نســـخه بازســـازی‌ شـــده »باشـــو غریبه کوچک« آغاز شـــد و رسول 

صدرعاملـــی و محمدرضا شـــریفی‌نیا دربـــاره کم‌توجهی ســـینمای ایران به نوجوانان ســـخن گفتند.
 صدرعاملـــی با اشـــاره به نقش محـــوری نوجوانـــان در جنگ گفت: »بخـــش بزرگی از بار جنـــگ و زندگی 
بـــر دوش نوجوانان بود، اما ســـینما آنها را بازتاب نداده اســـت.« او تفکیک ســـینمای کـــودک و نوجوان را 
ضروری دانســـت و افزود: »نوجوان در ســـینما باید مســـئولیت‌پذیر تصویر شـــود، نه صرفاً ســـرگرم شـــود. 

ما حتی جشـــنواره مســـتقل نوجوان نداریم.«
 شـــریفی‌نیا نیز تأکید کـــرد: »۴۵ درصد اســـرای جنگ دانش‌آموز بودنـــد، اما آثار کمی درباره آنها ســـاخته 

شده است. سانسور باعث شد بســـیاری از فیلم‌ها، از جمله باشو، 
ســـال‌ها اکران نشـــوند.« او افزود که نشـــان دادن تبعات جنگ 

ضرورتی انکارناپذیر است.
 هر دو ســـخنران بر لزوم استقلال ســـینمای نوجوان و حمایت 

جـــدی از آن تأکید کردند. نشســـت »قرار هفت« به 
همت جشـــنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و 

با همکاری بنیاد فارابی برگزار شـــد.

ـــرش بـ

می‌گرفتیـــم.«
 

ضعف تولیدات، انگیزه برگزاری
از محوری‌تریـــن بخش‌هـــای  یکـــی    
نشســـت، تأکیـــد دبیـــر جشـــنواره بـــر 
کم‌رمقـــی تولیـــد در ســـینمای کـــودک 
بـــود. او گفـــت: »از میـــان ۲۵ فیلـــم 
بلند رســـیده تنهـــا ۸ اثر انتخاب شـــد 
کـــه نشـــان می‌دهـــد وضعیـــت تولید 
مطلـــوب نیســـت. امـــا همیـــن رویداد 
می‌توانـــد انگیـــزه‌ای برای فیلمســـازان 
باشـــد تا مســـیر خود را ادامـــه دهند.«


